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با هادى خرسندى

www.asgharagha.com
hadikhorsandi@aol.com

Farshad Owji, Esq.Farshad Owji, Esq.

473 Jackson Street, Second Floor, San Francisco, CA 94111-1607

 Tel:(415)693-9583   ✷   Fax:(415)693-9584

(866)340-1529

www.owjilaw.com                info@owjilaw.com

 كليه امور مربوط به اخذ گرين كارت✵  تابعيت✵
گيرى از اخراج از آمريكاجلو✵ پناهندگى سياسى و مذهبى✵ 
اقامت دائم از طريق ازدواج فاميلى، خويشاوندان، شغلى، سرمايه گذارى  ✵
ويزا از طريق توريستى، نامزدى، تحصيلى، بيمارى، كار و يا سرمايه گذارى✵ 

امور مهاجرت خود را با اطمينان خاطر به دفاتر ما واگذار كنيد.

كلاى مهاجرت آمريكاعضو كانون و
كلاى واشنگتن دى سى، فلوريدا و مينه سوتاعضو كانون و

كيهكلاى استانبول و ترعضو كانون و

كيل رسمى دادگاه هاى فدرالو

شاد اوجىفر
Immigration Attorney

ان فضستورر

Faz Restaurants & Catering
600 Hartz Ave., Danville, CA

(925)838-1320
Catering/Banquets: (925)838-1430

Faz at the 4 Points Hotel by Sheraton
5121  Hopyard Road, Pleasanton, CA

(925)460-0444
Catering/Banquets: (925)460-0434

انىد ايره با طعم و عطر منحصر بفرغذاهاى بسيار خوشمز
ائى از شما و ميهمانهاى شماست. در مكانى متفاوت آماده پذير

Faz at Sheraton Hotel
1108 N. Mathilda Ave., Silicon Valley Sunnyvale

(408)752-8000
Catering/Banquets: (408)752-8008

MacArthur Park Restaurant

ائى مى كند!ان فض با افتخار از شما پذيرستورر

ان فض مجهز به كادر ورزيده كيترينگستورر
 به جشنها و ميهمانيهاى شما جلوه بيشترى مى دهد.

American Cuisine
27 University Ave., Palo Alto, CA

(650)321-9990
Catering/Banquets: (650)321-9996

چهارشنبه سورى، مراسم رقص شادى در نور است نه پريدن بر روى آتش

شنبه سورىچهار
كسانى كه اين روزها در ايران ما فرياد ميكنند كه رسم چهارشنبه سـورى بـازمـانـده دوران جـاهـلـيـت اسـت،
يعنى همان كسانى كه قرنها است ميكوشند كه سنتهاى ديرينـه ايـرانـيـان را بمـيـرانـنـد، فـريـادهـايـشـان فـريـاد
ستيز با ايرانى گرى و مخالفت با دلبستگى ايرانيان به سنت هاى ديرينه خودشان است كه هنوز در وجدان

جمعى شان زنده است.اين كسان تاكنون نتوانسته اند توفيقى حاصل كنند و ديگر هم نخواهند توانست.
www.irantarikh.com          دكتر امير حسين خنجى

: در آتش رفتن, در سنت ديريين قوم ايرانى, عملى نمادين براى اثبات پاك نيتى و پاكدامنى,و همچـنـيـن عـمـلـىايران امروز
براى تطهير از گناهان بزرگ است. اين رسم هنوز هم در برخى
مناطق بلوچ نشين پاكستان كه برخى از سـنـتـهـاى بـاسـتـانـى در
ميانشان پا بر جا ديده ميشود, به نحوى بر جاى خود باقى مانده

 واقعه ائى در بلوچستان پاكستان, در يـك مـنـطـقـهًاست.اخيـرا
حساس اقتصادى اتفاق افتاد, يك دكتر بانو مورد تجاوز جنسى
دو سه تن متنفذ قرار گـرفـت كـه بـلـوچ نـبـودنـد, تجـاوزشـان را
سرداران بلوچ يك اقدام توهين آميز قومى قلمداد كردند, و به
دنبال آن يك مشكل بزرگ سياسى براى دولت پاكستان ايجاد
گرديد, انفجارها و انهدامهائى در برخى تاسيسات مهم اقتصادى
توسط بلوچ هاى خشمگين انجام گرفت كـه خـسـارتـهـاى مـادى
بسيار به همراه آورد. سرداران بلوچ, به خاطر فرونشاندن خشم
مردم, خواستار دستگيرى و مجازات عاملين تجاوز شدند. ولى
نفوذ و حمايتى كه اين عامليـن داشـتـنـد آنـهـا را از بـازداشـت و
مواخذه مصون داشت. يكى از پيشنهادهاى چند سردار بلوچ آن
بود كه متهم اصلى تجاوز چونكه اتـهـام را انـكـار مـيـكـنـد بـايـد
براى اثبات بى گناهيش طبق رسم قبايلى بلوچ ها به آتش وارد
گردد.اين موضوع هنوز در حال غلـيـان اسـت, ولـى جـاى سـخـن
بيشتر در باره اش در اينجا نيست. مـن از آن رو بـه ايـن واقـعـه
اشاره كردم تا موضوع پيشنهاد سرداران بلوچ براى رفتن مـتـهـم
به درون آتش- يعنى همان رسمى كه ما در شاهنامه در داستان
سياوش ميخوانيـم- را يـادآور شـده بـاشـم.ايـن رسـمـى ايـرانـى,
بازمانده از دوران بسيار دور است كه در ميان ايرانيان بيرون افتاده
از مـرزهـاى جـغـرافـيـائـى ايـران فـعـلـى, يــعــنــى در مــيــان بــلــوچــهــاى
پاكستان,زنده مانده است.شكلى ديگر از اين رسم ديـريـنـه كـه در
درون مرزهاى جغرافيائى ايران كنونى بر جـا اسـت, هـمـانـا مـراسـم
چهارشنبه سورى و سالى يكبار بر آتش رقصيدن است (كه به غلط
«بر روى آتش پريدن»گويند).رقص بر آتش, كه نوعـى ديـگـر از
رقص در آتش است, يك اقدام نمادين دسته جمعى و يادگار سنتى
است كه بيانگر تطهير درون خويش توسط شعله هاى آتش مى باشد.
ما وقتى بر آتش مى رقصيم مى خواهـيـم بـا زبـان بـى زبـانـى بـا خـود

 دروغ و بد كارى از من سربگوئيم كه آنچه در يكسال گذشته از
زده است را اكنون ميخواهم با شعله هاى آتش از خود بزدايـم,
از اين پس تصميم دارم كه به گرد گناه و خـطـا نـگـردم و بـدى
نكنم, زيرا من به ياد دارم كه كيفر گناهان بزرگ آنست كه من
بايد در آتش بروم, پس هم اكنون با رقصيدن بر آتش, همراه
با سرود شادى, خودم را از خطاهاى گذشته تطـهـيـر مـى كـنـم و
تصميم ميگيرم كه ديگر خـطـا نـكـنـم و نـيـك بـاشـم. ايـن لحـظـه
زايش نوين من است, «من»ى كه بايد از اين پس همه نيكى
و نيكى ورزى باشم.ما وقتى در مراسم چهارشنبه سورى بر آتش
ميرقصيم به آتش مى گوئيم كه «زردى من از تو, سرخـى تـو از
من».زردى نشانه زردروئى و شرمندگـى از خـطـا, و هـمـچـنـيـن
نشانه غم و اندوه است,و سرخى نشانه سرخ روئى و پاكدامنى,
و همچنين نشـانـه شـاد بـودن اسـت. مـن شـرمـنـدگـى خـويـش از
خطاهاى احتماليم را به آتش ابراز ميدارم, و تصميم مـى گـيـرم
كه از اين پس هميشه سرخ رو باشـم و چـنـان نـشـود كـه بـاز هـم
زردرو و شرمنده گردم. من مى خواهم كه نيك و سرخ رو باشم,
و نميخواهـم  كـه بـد و زردرو بـاشـم.كـسـانـى كـه ايـن روزهـا در
ايران ما فرياد مى كنند كه رسم چهارشنبه سورى بازمانده دوران

جاهليت است, يعنى همان كسانى كه قرنها است مى كوشـنـد
كه سنتهاى ديرينه ايرانيان را بميرانند, فريادهايشان فرياد ستيز
با ايرانى گرى و مخالفت با دلبستگى ايـرانـيـان بـه سـنـت هـاى
ديرينه خودشان است كه هنوز در وجدان جمعى شان زنده است.
اين كسانى تاكنون نتوانسته اند توفيقى حاصل كنـنـد و ديـگـر هـم
نخواهند توانست. ما از «شورآوردن» اين «تـلـخ گـفـتـاران» (كـه
سرشتشان تلخ گفتارى و شورى پراكنده است)«تـرشـروئـى» نمـى
كنيم, زيرا كه باطن آنها را قرنها است كه شناخته ايم.ما سنتهـاى
ملى خويش را پاس ميداريم, بگذار آنها نيز فرياد كنند كه ايـنـهـا
«رســـم گـــبـــران» و «آتـــش پـــرســــتــــان» اســــت و خــــلاف «رســــم
مسلمانى».ما در اين چهارشنبه سورى از گناهان و خطاهاى گذشته

 خويـش را بـه نـورابراز ندامت مى كنيـم, زردروئـى و شـرمـنـدگـى
آتش عرصه ميداريم, و مى كوشيم كه گناه و زشتى و اندوه از

شود و سرخ روئى (يعنى عزت و اعتبار و اعتماد به نفسما زدوده 
و شاد زيستى) نصيبمان گردد.ما با رقصيدن بر آتش, تمرين زدودن
بدى ها از خويشتن, و تمرين نيك بودن مى كنيم. ما ميخواهيم كه
همچون نياكان نيك سرشت خويش, راست پندار, راست گفتار,
و راست كردار باشيم. ما ميخواهيم كه ملتى سرخ رو در جهان باشيم.

«زردى من از تو, سرخى تو از من».
مولوى در ستايش رقص و دست افشانى گويد:

ا بشكنىد رقص آنجا كن كه خور
كنىت برا از ريش شهوپنبه ر

جان هاى بسته اندر آب و گل
هند از آب و گل ها شاد دلچون ر

ندقصان شوش راى عشق، خودر هو
ندص بدر بى نقصان شوهمچو قر

نندد دستى زتا جهند از دست خو
قصى كنندد، رهند از نقص خوتا ر

نندمطربان شان از درون دف مى ز
نندشان ك; مى زها در شوربحر

تو بانوى آزاده ى آن شهر و ديارى
سيمين سه بووارى

تو كار و كس آن وطن بى كس و كارى
سيمين سه بووارى

در ميهن خاموش نماينده ى مائى
آواز رسائى

از فاجعه فريادى و از درد هوارى
سيمين سه بووارى

تو با قلم و با قدمت, ظلم ستيزى
سيمين عزيزى

با زور گلاويزى و با جامعه يارى
سيمين سه بووارى

بادا كه سلامت همه بادا تن و جانت
آنسان كه روانت

كز جان خود و از تن خود مايه گذارى
سيمين سه بووارى

با ديده ى كمسوى و تن خسته و رنجور
از ما نشدى دور

يك لحظه نه غايب ز نظر نه به كنارى
سيمين سه بووارى

زن هاى وطن را تو كشى جانب ميدان
پر شور و غزلخوان

در كار رسيدن به تحقق ز شعارى
سيمين سه بووارى

گه سعدى و گه فرخى يزدى و جامى

فكرى و كلامى
گه هادى خرسندى طنزينه نگارى

سيمين سه بووارى
ويراسته شد از تو دوبيتى ى من آن شب

(درباره ى عقرب)
ديدم كه چه حاضر به يراقى, چه سوارى

سيمين سه بووارى
در طنز مرا هم بنهى پشت سر خويش

خوش ميروى از پيش
انگار كه من واگن اسبى تو قطارى

سيمين سه بووارى
با اينهمه خوشذوقى و شوخى, گه پيكار

سرسختى و پركار
 دوبووار9هسيمين بهبهانى و جايز

سيمين بهبهانى از طرف زنان ايرانى
جايزه سيمون دوبووار را دريافت كرد

غير از الفى, هيچ نه كم از چه گوارى!
سيمين سه بووارى

گفتند بهاران برسى جانب لندن
پس شاد شوم من

چون من بزك ام, كمبيزه اى تو و خيارى
سيمين سه بووارى

نه كمبيزه اى تو, نه خيارى, چه خطائى
بخشنده شمائى

من آن بزك منتظر ستم تو بهارى
سيمين سه بووارى

* دو بيتى عقرب كه سيمين خانم سليقه ى خود
را اعمالش كرد:

آن شيندستم كه در كاشان شبى
شيخ صاحب نام را زد عقربى

صبح روز بعد عقرب مرده بود
شيخ او را جاى ميگو خورده بود!


